
نقش خانواده در تربيت فرزندان
دكترنورمحمّدبخشاني/استاددانشگاهوعضوهيئتعلميدانشگاهعلومپزشكيزاهدان

]بخش دوّم[

تأثيرفضایخانوادهورفتاروالدينبررشدعقلانیكودكان
 هوش و توانايی های عقلانی ناشی از اثرات تعاملی و تلفيقی وراثت و محيط است. 

كرده اند  سعی  محققان  كودكان،  عقلی  رشد  بر  خانه  اولية  محيط  تأثير  ارزيابی  برای 
اطلاعاتی دربارة كيفيت محيط منزل از طريق روش های مشاهده و مصاحبه با والدين 

با  همراه  مغز،  تحريك كنندة  و  منظم  محيط  گزارش شده،  نتايج  طبق  آوردند.  به دست 
محبت و ترغيب والدين بدون توجه به وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی و قوميت خانواده، 

هميشه می تواند بهرة هوشی اولية كودكان را پيش بينی نمايد. طبق نتايج همين پژوهش ها 
اگر خانواده هايی در ويژگی های فوق الذكر نمرات كمی دريافت كنند، معمولاً فرزندان اين 

خانواده ها حدود 15 تا 20 نمره، كاهش نمرة هوش نشان می دهند. 
ميزانی كه والدين با فرزندان خردسال خود صحبت می كنند، از اهميت زيادی برخوردار 

است. صحبت كردن والدين موجب پيشرفت يادگيری زبان می گردد و زبان به نوبة خود می تواند 
بر هوش و پيشرفت تحصيلی در دورة ابتدايی تأثير قابل توجهی داشته باشد. در خانواده هايی 

كه تبادل كلامی كمی بين والدين و كودكان وجود دارد، فرزندان شان از رشد زبانی ضعيف تر و 
مهارت تحصيلی كمتری برخوردارند. همچنين ساير تحقيقات انجام شده نشان می دهند كه آن دسته 

از كودكانی كه ارتباط شان با والدين كم بوده و محبت و عاطفة كمتری دريافت داشته اند، بر رفتار 
خودشان كنترل كلامی كمتری دارند و قبل از هر اقدامي كمتر برنامه ريزی و فكر می كنند و ناگهانی، 

تكانشی و انفجاری رفتار می كنند.      
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اين  كه  معتقدند  زيادي  محققان  مي گيرد. 
ويژگي هاي اوليه پاية شخصيت بزرگسالان 

را تشكيل مي دهد.
1956ميلادي  سال  در  چس  و  توماس 
جامع ترين بررسي در مورد سرشت )مزاج( 
به دست آمده  نتايج  طبق  دادند.  انجام  را 
سرشت )خلق وخو( مهم ترين عاملي است 
رواني  مشكلات  به  مبتلاشدن  احتمال  كه 
عوارض  و  پيامدها  از  محفوظ ماندن  يا 
استرس هاي شديد خانوادگي را افزايش يا 
تحقيقات  در  محققان  اين  مي دهد.  كاهش 
)خلق وخوي  سرشت  كه  دريافتند  بعدي 
روش هاي  بلكه  نيست  ثابت  زيستي( 
تربيتي و سبك هاي فرزندپروري مي توانند 
سبك هاي هيجاني اولية كودكان را به ميزان 

زيادي تغيير دهند.
توماس و چس كودكان را از لحاظ نـه 
ميزان  فعـاليت،  سطــح  مثـل  ويـژگي، 
تغييرات  با  سازگاري  نظم،  حواس پرتي، 

و...، به سه دسته تقسيم كردند:
كودكان  اين  )راحت(:  آرام  1-كودكان 
شاداب، سرحال و سرزنده هستند و برنامة 
منظمي براي خوابيدن و غذا خوردن دارند 
سازگار  جديد  موقعيت هاي  با  به راحتي  و 

مي شوند؛
اين  )پردردسر(:  دشوار  كودكان   -2
در  را  كودكان  درصد   10 حدود  دسته 
تحقيق توماس و چس تشكيل مي دهند و 
كودكاني هستند تحريك پذير و فاقد برنامة 
بيداري و غذاخوردن، و در  منظم خواب، 
برابر موقعيت هاي جديد واكنش هاي شديد 

و منفي نشان مي دهند؛
3- كودكان كند )كم جنب وجوش(: اين 
دسته حدود 15 درصد كودكان مورد مطالعه 
از سطح  كودكان  اين  مي دادند.  تشكيل  را 
واكنش هاي  و  برخوردارند  پاييني  فعاليت 
مي دهند  نشان  محيط  محرك هاي  به  كند 
و از موقعيت هاي جديد تا حدودي پرهيز 
مي كنند و به زمان بيشتري براي سازگاري 

با موقعيت هاي جديد نياز دارند.
تيپ سرشتي مذكور، 35  بر سه  علاوه 
لحاظ ويژگي هاي مورد  از  درصد كودكان 
بررسي در حد متوسط هستند و تركيبي از 

ويژگي هاي سرشتي را دارند.
خلق وخوي  كه  مي رود  انتظار  اگرچه 

و زندگی خانه می تواند بر رشد عقلانی تأثير 
به سزايی داشته باشد. مثلًا كودكانی از رشد 
دسترسی  كه  برخوردارند  بهتری  عقلانی 
دارند؛  مناسب  كتاب  و  اسباب بازی  به 
هستند؛  محبت  با  و  صميمی  آنها  والدين 
فرزندان شان  علمی  دانش  و  زبان  رشد  به 
كمك می كنند و امكان گردش به مكان های 
خارج از منزل را فراهم مي كنند؛ چيزهای 
برای  جالبی  كارهای  و  ديدن  برای  جالبی 
خود  فرزندان  از  و  دارند،  انجام دادن 
می خواهند كه رفتار مطلوبی داشته باشند و 
خود نيز چنين رفتارهايی را انجام می دهند 
در  می كنند،  محترمانه صحبت  ديگران  )با 
در  سن  با  مناسب  و  ساده  كارهای  انجام 
ايجاد  در صورت  و  می كنند(  كمك  منزل 
تحقير، فشار جسمانی و  به جای  تعارض 
تنبيه از منطق و روش های گفت وگو برای 

حل مشكل استفاده می كنند.   

تاثيرمتقابلكودكانووالدين
علاوه بر  مي شود  متولد  نوزاد  وقتي 
نوزادان  با  جسماني  ظاهري  تفاوت هاي 
هم  ويژه اي  شخصيتي  وي ژگي هاي  ديگر، 
روزهاي  همان  از  نوزادان  بين  يعني  دارد؛ 
اول زندگي مي توان تفاوت هايي را در زمينة 
به تغييرات محيطي  ميزان فعاليت، واكنش 
برخي  كرد.  مشاهده  تحريك پذيري  و 
درحالي كه  مي كنند  گريه  زياد  نوزادان  از 
هر  به  يكي  آرامند.  و  ساكت  ديگر  برخي 
ديگري  و  مي دهد  نشان  واكنش  صدايي 
بي تفاوت  صداها  تمامي  به  است  ممكن 
باشد. برخي از نوزادان وقتي گريه مي كنند 
و مادر آنها را در بغل مي گيرد آرام مي شوند 
و بدن خود را با وضعيت بدن مادر تنظيم 
مي كنند، اما نوزادان ديگر همچنان بي تابي 
مي كنند و بدن خود را با بدن كسي كه او 
را در بغل كرده است، هماهنگ نمی كنند. 
اين وي ژگي هاي شخصيتي  به  روان شناسان 
و  دارند  وجود  تولد  بدو  از  كه  نوزادان 
است  آنها  بين  زيستي  تفاوت هاي  نشانگر 
مي گويند.  )سرشت(  خلق وخو  يا  "مزاج" 
مرتبط  شخصيتي  خصوصيات  اين  گرچه 
با خلق وخو عمدتاً زيستي و فطري هستند 
محيطي  عوامل  تأثير  تحت  آنها  ثبات  ولي 
و به ويژه شيوة برخورد والدين با آنها قرار 

دورة  در  مراقبتی  توصيه های  مهم ترين 
خردسالی را كه نشانگر يك محيط مناسب 
زير  به شرح  می توان  است،  خانوادگی 

خلاصه كرد:
1ـ والدين از پاسخ دهی عاطفی و كلامی 
مناسبی برخوردارند )كودك خود را نوازش 

می كنند و می بوسند(؛
و  می پذيرند  را  خود  فرزند  2ـ 
ايجاد  او  برای  زيادی  محدوديت های 

نمی كنند؛ 
كنترل  و  نظارت  خود  فرزندان  بر  3ـ 
كودك  رشدی  با سطح  متناسب  و  منطقی 

دارند؛
4ـ فضای بازی امنی برای كودك فراهم 
می كنند تا خطراتی كودك را تهديد نكند؛ 

5ـ تهيه اسباب بازی های مناسب و ايجاد 
محيطی با تحريك مناسب اعمال فكری و 

منطقی؛
ارتباط  در  خود  فرزندان  با  معمولاً  6ـ 
ديدرس  در  را  خردسال  كودك  و  هستند 
نگاه  او  به  بارها  و  می دارند  نگه  خود 

می كنند؛
روزمرة  فعاليت هاي  و  تحريكات  7ـ 
فراهم  فرزندان  برای  جذابی  و  متنوع 

می كنند.
مختلفی  دلايل  به  والدين  از  بسياری 
مهدكودك ها  به  را  فرزندان خردسال خود 
در  را  زمانی  مدت  كودك  و  می سپارند 
مهدكودك سپری می كند. كيفيت مهدكودك 
بر رشد عقلانی كودك  توجهی  قابل  تأثير 
دارد. اگر چنانچه مهدكودك كيفيت مناسبی 
نداشته باشد، بدون توجه به اينكه خانواده از 
چه طبقة اجتماعی ـ اقتصادی است، كودكان 
اين مهدكودك از نظر مهارت های شناختی 
برعكس چنانچه  اجتماعی ضعيف تراند.  و 
برخوردار  مناسبی  كيفيت  از  مهدكودك 
باشد، می تواند حتی تأثيرات ناگوار محيط 
مثلًا  دهد.  كاهش  را  نامناسب  خانوادگی 
سوئد  مهدكودك های  كودكان  از  محققان 
گزارشی را ارائه كرده اند كه نشان می دهد 
كودكان واردشده به مهدكودك های مناسب، 
از  نوجوانی  و  كودكی  بعد  سال های  در 
توانايی های شناختی ـ عاطفی و اجتماعی 

مناسب تری برخوردار بوده اند. 
بعد از خردسالی هم ويژگی های محيط 
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زندگي  طول  در  كودكان  )سرشت(  اولية 
اين  بر  پژوهشگران  ولی  بماند  ثابت 
تابع  سرشت،  تغيير  يا  ثبات  كه  باورند 
محيط  و  كودك  ارثي  خصوصيات  تعامل 
هيچ  است.  فرزندپروري(  )شيوة  پرورشي 
كودكان  كه  نداده  نشان  تاكنون  تحقيقی 
حمايت  بدون  را  اوليه شان  خلق وخوي 
محيط حفظ  كنند. محيط پرورشي نامناسب 
ممكن است كودك آرام را تحريك پذير و 
درحالي كه  نمايد  منفي  واكنش هاي  دچار 
مي تواند  مناسب  فرزندپروري  محيط  يك 
دشوار  كودكان  مشكلات  از  بسياري 
بنابراين  دهد.  كاهش  را  )پردردسر( 
مي توان گفت كه كودكان به خاطر سرشت 
به سبك  دارند،  متفاوتي كه  )خلق  وخوي( 
فرزندپروري مخصوص به خود نياز دارند 
و رمز رشد سالم كودكان ميزان هماهنگي 
خانواده  محيط  و  كودك  خلق وخوي  بين 
چس  و  توماس  رابطه  همين  در  است. 
را  هماهنگي(  )ميزان  انطباق  ميزان  مدل 
كودك  والدين  وقتي  يعني  مي كنند.  مطرح 
دشوار، محيط شاد، با ثبات و پذيرايي براي 
فرزندشان فراهم مي كنند، رفتارهاي منفي و 
مشكل ساز كودك نه فقط ادامه پيدا نمي كند 
بلكه با بالارفتن سن كودك اين رفتارهاي 
منفي كاهش هم مي يابند. بر اساس فرضية 
ميزان هماهنگي مي توان توضيح داد كه چرا 
كودكان "دشوار" دچار مشكلات سازگاري 
مي شوند؛ زيرا اغلب اين كودكان به گونه اي 
تربيت مي شوند كه با خلق و خوي سرشتي 
والدين  نيست.  هماهنگ  و  متناسب  آنها 
به صورتي  اول زندگي كمتر  آنها در سال 
مهربانانه و دلسوزانه از اين كودكان مراقبت 
و پرستاري مي كنند و در سال هاي بعدي هم 
بيشتر به تهديد و تنبيه در برابر بي انضباطي ها 
و سرپيچي هاي كودكان متوسل مي شوند و 
يا به صورت بي ثباتي رفتار مي كنند؛ يعني 
گاهی در برابر سرپيچي هاي كودكان تسليم 
مي شوند و به اين ترتيب سرپيچي و رفتار 
منفي كودكان را تقويت مي كنند. اگر والدين 
و  مهربانانه  دلسوزانه،  »دشوار«،  كودكان  با 
از  آنها  فرزند  كنند، گرچه  رفتار  باحوصله 
لحاظ سرشتي كودك دشوار و پردردسري 
و  مشكلات  معرض  در  كمتر  ولی  بوده 

مخاطرات قرار مي گيرد.

بر تفاوت هاي مزاجي )سرشتي(  علاوه  
يكي از ويژگي هاي رشدي كودكان كه در 
پديده  مي گيرد،  شكل  زندگي  اول  سال 
است  عبارت  دلبستگي  است.  "دلبستگي" 
خاص  افراد  با  ارتباط  برقراري  به  ميل  از 
و احساس آرامش و امنيت در حضور آنها. 
كودكان معمولاً در پايان سال اول زندگي، 
و  جسماني  نيازهاي  كه  آشنايي  افراد  به 
دلبسته  مي كنند  ارضا  را  آنها  روان شناختي 
است.  مادر  فرد  اين  غالباً  كه  مي شوند 
كرده اند  مطرح  را  اين سئوال  روان شناسان 
مي شود؟  دلبسته  مادر  به  كودك  چرا  كه 
شكل گيري  دليل  اوليه  نظريه پردازان 
دلبستگي را تأمين نياز غذايي كودك توسط 
زمينه ساز  تغذيه  گرچه  مي دانستند؛  مادر 
با  نزديك  رابطة  برقراري  براي  مهمي 
به  فرزند  دلبستگي  در  ولی  است،  مادر 
كار  در  غذا  به  نياز  از  فراتر  چيزي  مادر 
گرم،  عاطفي  رابطة  دلبستگي  براي  است. 
صميمي و تماس بدني اهميت زيادي دارد 
و كودكان به افرادي كه چنين ويژگي هاي 
دارند دلبستگي پيدا مي كنند حتي اگر آنها 
را تغذيه نكرده باشند؛ بنابراين تغذيه صرف 

نمي تواند منجر به دلبستگي شود.
به طور كلي كودكان معمولاً در سال اول 
زندگي به مراقبين دلبسته مي شوند ولی نوع 
برخي  دلبستگي  است.  متفاوت  دلبستگي 
از  ديگر  برخي  و  ايمن  دلبستگي  كودكان، 
نوع دلبستگي ناايمن است. كودكان دلبستة 
در  و  مي دهند  ترجيح  را  مادر خود  ايمن، 
كنار او احساس آرامش مي كنند و جرئت 
قرار دهند.  را مورد كاوش  مي كنند محيط 
گريه  است  ممكن  مي مانند  تنها  وقتي 
مادرشان  وقتي  ولی  نكنند  گريه  يا  كنند 
برمي گردد دوست دارند با او تماس برقرار 
كنند و گريه آنها كاهش مي يابد، درحالي كه 
مي مانند  تنها  وقتي  ناايمن  دلبستة  كودكان 
مادر  برگشت  هنگام  و  مي كنند  گريه 
را  او  يا  و  مي كنند  پرهيز  او  با  تعامل  از 
به طور كلي ناديده مي  گيرند و از او دوري 
حالت  است  ممكن  هم  گاهي  مي جويند، 
دوسوگرا داشته باشند؛ يعني در آن واحد، 
اجتناب  او  از  هم  و  بخواهند  را  مادر  هم 
كنند. مثلًا ابتدا گريه مي كنند تا مادر آنها را 
بغل كند ولي وقتي مادر آنها را بغل كرد، با 

عصبانيت و خشم پيچ وتاب مي خورند تا از 
بغل مادر خارج شوند و حتي گاهي مادر 
را كتك هم مي زنند، يا ممكن است مادر را 

طلب كنند و به سمت او نروند.
روان شناسان و ساير پژوهشگران سعي 
كرده اند به اين سئوال پاسخ بدهند كه چرا 
كودكان در زمينة دلبستگي متفاوت هستند؟ 
آنها چهار عامل مهم را مورد بررسي قرار 

داده اند:
1ـ فرصت برقراري رابطة عاطفي؛

كيفيت  و  مادر  حساس  پاسخ دهي  2ـ 
پرستاري و مراقبتي كه براي كودك فراهم 

مي كنند؛
3ـ خلق وخوي كودك؛

4ـ محيط خانوادگي كه كودك و والدين 
در آن زندگي مي كنند.

فرصت  اين  كودك  براي  چنانچه  اگر 
با  مناسبي  عاطفي  ارتباط  كه  نشود  فراهم 
مشكلات  او  براي  باشد،  داشته  مادر خود 
نتايج  اساس  بر  مي آيد.  پيش  متعددي 
مادرشان  كه  كودكاني  »اشپيتنز«،  مطالعات 
رها  ماهگي   12 تا   3 سنين  در  را  آنها 
به  نگهداري  جهت  فرزندان  اين  و  كرده 
مراكزي سپرده شدند و يك مراقب حدود 
علي رغم  مي كرد،  سرپرستي  را  كودك   7
اينكه قبل از جدايي مادر اين كودكان رفتار 
گريه  زياد  بعدها  داشتند،  معاشرتي  و  شاد 
مشكل  يافت،  كاهش  وزن شان  مي كردند، 
از  دور  همچنان  اگر  و  كردند  پيدا  خواب 
به شدت  افسردگي  شان  مي ماندند،  مادر 
بررسي هاي  همچنين  مي كرد.  پيدا  افزايش 
به  كودكان  اگر  كه  مي دهد  نشان  ديگري 
عاطفي  ارتباط  برقراري  به  قادر  دليلي  هر 
جابه جا  دايماً  آنها  مراقبين  يا  و  نباشند 
و  عاطفي  مشكلات  دچار  بعدها  شوند، 
به  دارند  دوست  مثلًا  مي گردند.  اجتماعي 
آنها توجه بيش از اندازه بشود و به صورت 
ناآشنا  هم سالان  و  بزرگ سالان  با  افراطي 
چنين  كه  مي كنند  برقرار  صميمي  روابط 
خطرات  آنها  براي  است  ممكن  ارتباطي 

جدي داشته باشد.
مراقبت و پاسخ دهي مناسب و حساس 
كه  است  ويژگي هايي  از  ديگر  يكي  مادر، 
ناايمن  از كودكان  را  ايمن  دلبستة  كودكان 
به  آنها  فرزند  كه  مادراني  مي كند.  متمايز 
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معمولاً  مي يابد،  دست  ايمن  دلبستگي 
مادراني هستند كه نسبت به علايم دريافتي 
از سوي فرزندشان حساس هستند و بدون 
به  محبت آميز  و  منظّم  به صورت  و  درنگ 
مادران  در حالي كه  مي دهند.  پاسخ  آنها 
كودكان وابستة ناايمن نه بر اساس علايم و 
از سوي كودكان خود،  نشانه هاي دريافتي 
بلكه بر اساس وضعيت خلقي خودشان به 
آنها پاسخ مي دهند. مثلًا اگر يكي از اطرافيان 
اين  بشود،  ناراحتي شان  و  رنجش  باعث 
با فرزندشان نشان  ناراحتي را در برخورد 
معمولاً  )مراقبين(  مادران  اين  مي دهند. 
دوست ندارند با طفل خود تماس جسماني 
يكنواخت،  به صورت  بلكه  باشند،  داشته 

سرد و منفي با آنها برخورد مي نمايند.
خصوصيات  شد،  گفته  آنچه  علاوه بر 
نوزادان و كودكان هم مي تواند تا حدودي 
بر نحوة رفتاري كه والدين با كودك دارند 
براي  والدين  چنانچه  و  بگذارد،  تاثير 
مراقبت از نوزادي كه نيازهاي ويژه اي دارد 
با صبر و حوصله و صرف وقت رفتار كنند، 
اين كودكان معمولاً مشكلاتي در خصوص 
كه  كودكاني  داشت.  نخواهند  دلبستگي 
مستعد دلبستگي ناايمن هستند و بعدها هم 
مادران شان  غالباً  مي شوند،  ناايمن  دلبستة 
قشقرق  و  مي كنند  گريه  وقتي  نمي توانند 
راه مي اندازند با شكيبايي، مهربانانه و پذيرا 
سخت گير،  بيشتر  بلكه  كنند،  آرام  را  آنها 

كنترل              كننده و بي ثبات هستند.
بي ثباتي  و  استرس  كه  خانواده هايي  در 
بي كاري،  )مثلًا  است  شديد  و  فراوان 
ترك  جدل،  و  بحث  زناشويي،  مشكلات 
منزل و...( مشكلاتي در خصوص دلبستگي 
دچار  كودكان  و  مي شود  ايجاد  كودكان 

دلبستگي ناايمن مي شوند.
كه  است  مطرح  سؤال  اين  اين جا  در 
اگر دلبستگي به صورت ناايمن شكل گيرد، 
براي  پيامدهايي  و  عوارض  چه  آينده  در 
نشان  تحقيقات  داشت؟  خواهد  كودكان 
كودكان  اولية  دلبستگي  سبك  كه  مي دهند 
رويدادهاي  با  كودك  كنارآمدن  نحوة  بر 
دارد. وقتي  ارتباط  بعدي زندگي  سال هاي 
محققان كودكان دلبستة ايمن و ناايمن را با 
مشكلات و مسائلي روبه رو كردند كه بعضي 
از مسائل در حدّ توان كودكان و برخي فراتر 

از توان آنها بود )سؤالات بسيار مشكل و 
حل نشدني( آن دسته از كودكاني كه دلبستة 
ايمن بودند با علاقه و پشتكار به حل كردن 
مشكلي  به  چنانچه  و  مي پرداختند  مسائل 
برمي خوردند به جاي گريه يا عصباني شدن 
از اطرافيان و بزرگ ترها كمك مي گرفتند. 
درحالي كه كودكان دلبستة ناايمن به سهولت 
ناكامي مي شدند  و  دچار عصبانيت، خشم 
و نمي توانستند از بزرگ ترها كمك بگيرند 
را  آنها  راهنمايي ها  و  كمك ها  حتي  و 
دست  زود  و  نمي دادند  قرار  توجه  مورد 
ديگري  تحقيق  در  مي كشيدند.  تلاش  از 
دلبستة  كودكان  است  شده  مشخص  هم 
رهبري  نقش  مي توانستند  بعدها  ايمن 
كنند،  ايفا  آموزشي  مراكز  در  را  اجتماعي 
فعالانه در فعاليت ها شركت كنند و مشتاق 
دلبستة  كودكان  درحالي كه  بودند  يادگيري 
از نظر  ناايمن در سال اول زندگي، بعدها 
اجتماعي گوشه گير و در خصوص شركت 
استقامت  و  بودند  بی تفاوت  فعاليت ها  در 
و پشت كار آنها در پيگيري هدف ها پايين 

بود.
كليد  كه  گفت  مي توان  خلاصه  به طور 
رشد سالم و به هنجار فرزندان، اتخاذ شيوة 
برقراري  با  كه  است  فرزندپروري  مناسب 
با  روابط عاطفي و محبت آميز غيرمشروط 
باثبات و  آرام،  امن،  ايجاد محيط  كودكان، 
پذيرا، پرورش خودتنظيمي و آزادي عمل، 
عزت نفس  و  اجتماعي  مسئوليت  حس 
كودكان همراه با نظارت و كنترل متناسب 
شناختي  و  عاطفي  جسماني،  توانايي  با 

كودكان مشخص مي شود. 
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